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رخداد حادثه ها

شــرق: همدســت مرد جوانی که به یک دختر نوجوان تجاوز کرده بود، پس 
از ســال ها فرار شناسایی، بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. این مرد 
در جلســه رســیدگی که به صورت غیرعلنی برگزار شد، در غیاب همدستش 
که ســال ها پیش اعدام شد، ادعا کرد دوستش به این دختر تجاوز کرده بود و 

خودش را بی گناه خواند. 
به گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۳ دختر ۱۵ساله ای به نام نرگس با ظاهری 
آشــفته و پریشان به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: از دو مرد جوان که آنها 
را نمی شناســم شــکایت دارم. آنها به زور من را به طــرف قم بردند و به من 
تجــاوز کردند. این دختر نوجوان که حال چندان خوبی نداشــت، در ادامه به 
مأموران گفت: به عنوان مسافر در اتوبان یاسینی سوار یک خودرو شدم. خودرو 
به غیر از من و راننده یک سرنشــین دیگر نیز داشــت که من در مسیر متوجه 
شــدم او دوست راننده اســت. ناگهان در میان راه، راننده و دوستش تصمیم 
گرفتند مسیر را تغییر دهند و به طرف قم حرکت کردند. سعی کردم خودم را 
از دست آنها نجات دهم و به آنها التماس کردم با من کاری نداشته باشند. اما 
آنها بدون توجه به حرف های من به راه خود ادامه دادند و در بیابانی نزدیک 
قم ماشــین را نگه داشــتند و به من تجاوز کردند و بعد از اینکه کارشان تمام 
شد، من را رها کردند. زمانی  که آنها با خودرو در حال دورشدن بودند، شماره 
پلاک خودروی آنها را به خاطر سپردم. حالا از آنها شکایت دارم. کارآگاهان با 
اعلام این شکایت، هم زمان با انتقال این دختر نوجوان به پزشکی قانونی، کار 
خود را برای پیداکردن این دو مرد شــرور آغاز کردند و چند روز بعد توانســتند 

از روی شــماره پلاکی که نرگس در اختیار آنها قرار داده بود، صاحب خودرو 
را شناسایی و بازداشت کنند. نرگس پس از روبه روشدن با این مرد که اکبر نام 
داشت، بلافاصله او را شناخت. در ادامه تحقیقات مأموران جست وجوی خود 
را برای شناسایی همدست دیگر او که جمشید نام داشت، ادامه دادند. با اعلام 
جواب پزشــکی قانونی مبنی بر اینکه نرگس از جانب دو مرد مورد تجاوز قرار 
گرفته  اســت و دی ان ای آثار برجای مانده روی بدن دختر جوان نشان می دهد 

یکی از  آنها اکبر بوده  است و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه 
او صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان 
تهران قرار گرفت و در نهایت اکبر پس از محاکمه و بیان دفاعیاتش به اعدام 
محکوم شــد و رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و در ســال ۹۵ حکم او اجرا 
شــد. در همین حین، تحقیقات پلیس برای پیداکردن جمشید همچنان ادامه 
داشت تا اینکه مأموران با دردست  داشتن سرنخ هایی متوجه شدند او به اتهام 
سرقت بازداشت شده اســت. به این ترتیب کارآگاهان برای شناسایی نرگس را 
با جمشــید روبه رو کردند و شاکی با گذشت چند سال از این حادثه چهره این 
مرد شــرور را به خاطر داشــت و تأیید کرد و گفت: این همان مردی است که 
ســال ها پیش همراه با دوســتش من را مورد تجاوز قرار داده است. جمشید 
اما در بازجویی ها منکر تجاوز به نرگس شــد و گفت: این دختر دروغ می گوید 
و مــن هرگز به او تجاوز نکرده ام. بــه این ترتیب با توجه به مدارک موجود در 
پرونده و شــکایت نرگس، کیفرخواست علیه جمشید صادر شد و پرونده برای 
رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در این 
جلســه که به صورت غیرعلنی برگزار شــد، جمشید بار دیگر ادعا کرد بی گناه 
است و به نرگس تجاور نکرده  است. او همچنین مدعی شد اکبر به تنهایی به 
این دختر تجاوز کرده  است. با پایان گفته های شاکی و متهم و وکیل مدافعش، 
قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد 
شــور شــدند و در نهایت این مرد ۲۸ســاله را هم مانند هم جرمش به اعدام 

محکوم کردند. 

شــرق: تلاش ها بــرای نجات جــان فــردی که در 
نوجوانی مرتکب قتل شــده و ۱۵ ســال از عمرش را 
در زندان ســپری کرده  اســت، در حالــی ادامه دارد 
کــه اولیــای  دم یک مــاه فرصت دادنــد متهم دیه 
درخواستی آنها را واریز و از قصاص نجات پیدا کند. 
به گزارش خبرنگار ما، ۱۷ ســال قبل مأموران پلیس 
با تماس تلفنی مردی باخبر شــدند فردی بر اثر اصابت 

چاقو بر بدنش جانش را از دست داده  است. 
پلیس در تحقیقات اولیه متوجه شد ضارب نوجوانی 
۱۵ساله به نام مهدی است که شوهرخواهرش را به قتل 
رسانده  است. دقایقی بعد از مشخص شدن این موضوع، 
مهدی بازداشــت شــد و بعد هم به قتل اعتراف کرد. او 
گفــت: به خاطــر اختلافی که خواهر و شــوهرخواهرم 
داشــتند، من وارد این درگیری شدم. شــوهرخواهرم به 
خانــه ما آمد و بد و بیراه گفت و من هم عصبانی شــدم 

و این اتفاق افتاد. 
بعــد از اعترافات متهــم پرونده براي رســیدگی به 
دادگاه ارسال و متهم با درخواست اولیای  دم به قصاص 
محکوم شــد. با اینکه یکی از اولیای  دم فرزند مقتول و 
نــوزاد بود، بااین حال عموهای او تعهد دادند که تفاضل 

دیه را بپردازند تا مهدی قصاص شود. 
بعد از صدور حکم قصاص با توجه به اینکه مهدی 
نوجوان بــود، تلاش های زیــادی برای جلــب رضایت 

اولیای  دم انجام شد اما برادران مقتول مخالفت کردند و 
سرانجام مهدی اولین بار بعد از ۱۸سالگی پای چوبه  دار 
رفت. با وساطت مسئولان زندان و مجریان حکم، اولیای 
 دم تصمیــم گرفتند فعلا حکم قصاص را اجرا نکنند. در 
این مدت فرزند مقتول نیز بزرگ شد و یک  بار دیگر اولیای  
دم درخواست اجرای حکم قصاص را کردند؛ این بار نیز 
با وساطت مجریان حکم متهم از پای چوبه  دار برگشت 
و اولیای  دم گفتند برای اینکه رضایت بدهند، مهدی باید 
۵۰۰  میلیون تومان بدهد. در مهلت تعیین شده خانواده 
مهدی نتوانســتند پول درخواســتي اولیای  دم را آماده 
کنند و با وجود اینکــه چندین قطعه زمین به اولیای  دم 
داده  شــده  بود اما آنها گفتند قطعــا ۵۰۰  میلیون تومان 
را می خواهند. سه شنبه شــب یک  بار دیگر مهدی برای 
اجرای حکم به سلول انفرادی برده  شد؛ این بار مسئولان 
دادسرای جنایی تهران بعد از صحبت با اولیای دم آنها 
را راضی کردند تا یک  بار دیگر فرصت بدهند و با دریافت 

پول، اعلام رضایت کنند. 
روز گذشــته مادر مهدی در گفت وگو با خبرنگار ما، 
ضمن بیان اینکــه برای نجات فرزندش یک ماه فرصت 

دارد، گفــت: علیرضــا نوه ام تــازه به دنیا آمــده  بود و 
دخترم را از بیمارســتان به خانه آورده  بودند و من برای 
مراقبت از دخترم به خانه او رفته  بودم. رســول دامادم 
در خانه نبود و من هم اصلا متوجه نشــدم درگیری به 
چه دلیل اتفاق افتاده  بود. زمانی متوجه ماجرا شدم که 
برادرشــوهرم به من گفت رســول و برادرانش در خانه 
شــما بودند و مســئله ای بین مهدی و آنها پیش آمد و 
چند ســاعت بعد با مهــدی صحبت کــردم و متوجه 
شــدم چه اتفاقی افتاده  اســت و بعــد از چند روز هم 
پســرم بازداشت شــد. بعد از این ماجرا خانواده دامادم 
علیرضــا را که چندروزه بود، با خود بردند و ما ســال ها 
نتوانستیم او را ببینیم و در جلسات رسیدگی هم از طرف 
او درخواســت قصاص کردند. وقتی علیرضا بزرگ شد، 
با توجه به اینکه هیچ کدام از ما را ندیده  بود، نســبت به 
ما خیلی کینه داشــت و ناراحت بود اما بعد از مدتی با 
دخترم که مادرش اســت، ارتباط برقرار کرد و کمی آرام 
شد؛ با این حال با توجه به درخواست عموهایش او هم 
درخواســت قصاص می کرد تا اینکه دیروز با حضور در 
دادســرای جنایی تهران گفت درخواســت ۵۰۰  میلیون 

تومان دارد و گفته  عموهایش را قبول دارد. مادر مهدی 
گفت: ما هرچه زمین داشــتیم، به اولیــای  دم دادیم و 
حالا باید ۵۰۰  میلیون تومان هــم پول بدهیم تا مهدی 
نجات پیدا کند. پســرم زمان قتل نوجوان بود؛ ۱۵ ســال 
داشت و حالا ۳۲ساله اســت. او تقریبا عمر مفیدش را 
در زندان گذرانده  است. در این ۱۷ سال خانواده من فشار 
سنگینی را تحمل کردند؛ حتی عمه ها و عموهایش هم 
زمین هایشــان را به اولیای  دم بخشیدند با این حال ۵۰۰  
میلیون تومان هم باید جور کنیم و من از مردم خواهش 
می کنم به من کمک کنند تا بتوانم پســرم را نجات دهم 
و برای این کار یک ماه بیشتر فرصت ندارم. دو بار طناب  
دار بر گردن پســرم افتاده  اســت و در آخرین ثانیه ها او 
را نجــات دادند. من هر دو بــار به پای اولیای  دم افتادم 
و التماس کردم ولی فایده نداشت. استرس بی امانی را 
تحمل کرده ام؛ بارها از خدا خواســتم من بمیرم و پسرم 

بماند ولی انگار سرنوشتم چیز دیگری است. 
شــهروندان خیــری کــه می خواهنــد بــه مــادر 
مهــدی کمک کننــد تا فرزنــدش را از قصــاص نجات 
دهــد، می توانند کمک هــای نقدی خود را به شــماره 
۶۰۳۷۹۹۱۸۱۶۶۷۵۳۸۷ بانــک ملــی به نــام فاطمه 
احمدیانی (مادر مهدی) واریز کنند. لازم به ذکر است در 
گزارش های بعدی از پرونده مهدی مبلغ جمع آوری شده 

به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

اعدام برای مردی که به دختری تجاوز کرد
ادعای ربایش فرزند 

برای انتقام گیری از همسر
شرق: زنی که مدعی شده  بود فرزند پنج ماهه اش  �

مانند آنچه برای بنیتا اتفاق افتاده  اســت ربوده شده ، 
با مشخص شــدن دروغ بودن ادعایش بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، این زن شب سه شنبه با پلیس 
تماس گرفت و گفت: فرزند پنج ماهه ام را در ماشــین 
گذاشته  بودیم. برای بستن در پارکینگ از ماشین پیاده  
شــدم و فردی آمد سوار ماشین شد و بچه ام را دزدید. 
بــا توجه به ایــن ادعا، بلافاصله مأمــوران تحقیقات 
گســترده ای را آغــاز کردند و در همان ســاعات اولیه 
مشــخص شد که این زن با شــوهرش اختلاف داشته  
است بنابراین پدر کودک شناسایی شد و مورد تحقیق 
قــرار گرفت. او گفت: من و همســرم بــا هم اختلاف 
داشتیم. نیمه شب قهر کرد و خواست به خانه پدرش 
برود. گفتم بچه  را هم با خودت ببر. او کوچک است و 
به مادر نیاز دارد. من هم بچه را در ماشــین گذاشتم و 
با خود بیرون بردم تا به یکی از نزدیکانم بسپرم. در راه 
برادر و پدرزنم را دیدم و با آنها صحبت کردیم و حتی 
درگیــری ای هم بین ما به وجــود آمد، بعد هم من با 
ماشینم به کرج، به خانه یکی از اقوامم رفتم و متوجه 
شــدم که پلیس به دنبال من است. درحال حاضر هم 
بچه در ســلامت کامل است و همســرم برای اینکه 
از من انتقــام بگیرد، چنین کاری کرده  اســت. بعد از 
مشخص شــدن صحت گفته های این مرد، به دستور 
بازپــرس، زن جوان به اتهام اخــلال در نظم عمومی 

بازداشت شد و بازجویی ها از او ادامه دارد. 

قاتل ۲برادر نقره فروش
 دستگیر شد

میزان: ناصر عتباتی دادســتان عمومی و انقلاب  �
مرکز اســتان اردبیــل در گفت وگو با خبرنــگار گروه 
حقوقــی و قضائی خبرگــزاری میزان از دســتگیری 
قاتل دو بــرادر نقره فروش که شــامگاه ۲۳ مردادماه 
در شــهرک ســینای اردبیل به قتل رسیدند، خبر داد و 
گفت: با تلاش های بازپرس جنایــی و کارآگاهان تیم 
آگاهی و با نظارت مســتقیم دادستان مرکز استان این 
فرد در کمتر از ۱۲ ســاعت پس از وقوع قتل شناسایی 
و دستگیر شــد. وی ادامه داد: در بازجویی هایی که از 
ســوی بازپرس جنایی صورت گرفت، این فرد به قتل 
اعتراف کرد. دادستان اردبیل با بیان اینکه متهم فردی 
۳۹ســاله و دایی مقتولان است، انگیزه قتل را مسائل 

فردی و خصوصی اعلام کرد. 

قتل کودک ۷ ساله در  رودبار جنوب
مهــر: فرمانــده انتظامــی شهرســتان جیرفت از  �

دستگیری قاتل کودک هفت ســاله ای خبر داد که در 
رودبار جنوب قربانی اختلافات خانوادگی شده  است. 
سرهنگ ماشاءاالله ملایی با اشــاره به وقوع یک فقره 
قتل در رودبار جنــوب اظهار کرد: در این جنایت قاتل 
با اســتفاده از سلاح جنگی کودک هفت ساله باجناق 
خــود را به قتل رســاند و فرار کــرد. وی ادامه داد: با 
توجه به احتمال مخفی شــدن قاتل در رودبار جنوب 
و شهرستان های مجاور، اقدامات لازم از سوی پلیس 
آغاز شد. سرهنگ ملایی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی بــا فعالیت های اطلاعاتــی و همکاری مردم، 
موفق به کشف ســرنخ هایی از محل اختفای قاتل در 
حومه شهر شدند. به این ترتیب، مأموران پلیس آگاهی 
شهرستان جیرفت و رودبار جنوب پس از ۱۰ روز موفق 
شــدند قاتل را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. 
او علت ارتکاب به قتل را اختلافات خانوادگی عنوان 
کرد و افزود: متهم که ۲۱ ســال دارد، مواردی ازجمله 
تیراندازی های ایذایی، ایجاد رعب و وحشت و شرارت 

را در پرونده خود ثبت کرده است. 

نجات معجزه آسای ۵ نفر 
پس از سقوط

مهر: ســخنگوی سازمان آتش نشــانی شهرداری  �
ورامین از ســقوط خودرو به داخل کانال آب خبر داد. 
بهنام کرمانی اظهار کرد: شــامگاه سه شــنبه حادثه 
ســقوط خودرو به داخل کانال آب ورامین- پیشــوا- 
پاکدشــت حادثه ساز شد. وی افزود: با حضور سریع و 
به موقع پرســنل شیفت آتش نشانی و با پشتیبانی تیم 
نجات ایســتگاه مرکزی ســازمان آتش نشانی ورامین، 
به ســرعت محل حادثه ایمن سازی شــد. سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری ورامیــن افــزود: 
آتش نشــانان با تمام توان به تثبیت وضعیت خودرو 
پرداختند و با اســتفاده از تجهیــزات مربوطه، خودرو 
از داخل کانال خارج شــد. کرمانــی ادامه داد: چهار 
کودک و یک خانم در این خودرو حضور داشتند که به 
شــکل معجزه آسایی نجات داده شدند و خوشبختانه 
این حادثــه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشــت و 
سرنشــینان خودرو یادشده در صحت و سلامت کامل 
هستند. بر اســاس این گزارش، سقوط به داخل کانال 
آب، تاکنون حوادث فراوانی را موجب شده است؛ اما 
متأســفانه همچنان اقدامی از ســوی مسئولان برای 

ایمن سازی این کانال صورت نگرفته است. 

وقوع سیل در شهرستان باغملک 
خانه ها را تخریب کرد

مهر: بر اثر بارش شدید باران در شهرستان باغملک  �
و جاری شــدن ســیلاب در بخشــی از این شهرستان، 
تعــدادی از خانه هــای مــردم تخریب شــد. رئیس 
جمعیت هلال احمر باغملک با تشــریح جاری شدن 
ســیل در منطقه مرغزار امامزاده عبداالله شهرســتان 
باغملک، اظهار کرد: به علت بارش شدید باران، سیل 
جاری شــد و تعدادی از خانه های مردم در این سیل، 
دچار آسیب شدند. محسن شیخی افزود: برآوردهای 
اولیه نشان می دهد حدود صد باب منزل مسکونی در 
منطقه مرغزار امامزاده عبداالله باغملک بر اثر ســیل 
دچار آســیب شــده اســت. وی عنوان کرد: در همان 
دقایق اولیه وقوع سیل، تیم های امداد و نجات هلال 
احمر شــامل دو تیم امداد و نجــات، ۱۰ امداد گر و دو 
دستگاه آمبولانس، به محل اعزام شده اند تا خدمات 
لازم به سیل زدگان ارائه شود. شیخی همچنین گفت: 
ســیل در منطقه گندمکار امامــزاده عبداالله باغملک 
نیز باعث ریزش کوه و بســتن مســیر تردد روســتاها 
شده اســت که باعث شده امدادرسانی به مناطق این 

محدوده، با مشکل مواجه شود. 

کشف  بیش از یک تن مواد افیونی 
و هلاکت یک قاچاقچی مسلح

پلیس: فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان  �
از هلاکت یک قاچاقچی مســلح و دســتگیری چهار 
ســوداگر مرگ با یک تن و ۱۶ کیلوگــرم مواد افیونی به 
وسیله تیم های عملیاتی پلیس خبر داد. سردار «محمد 
قنبری» در، در تشــریح جزئیــات دقیق این خبر گفت: 
یگان های عملیاتی شهرســتان های «سیب ســوران»، 
«نیمروز» و «زاهدان» با پشــتیبانی فنــی و اطلاعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ را که 
به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو، 
مواد مخدر را از مناطق مرزی به داخل اســتان منتقل 
و از آنجا به عمق کشــور حمل می کردند، شناســایی 
کردنــد. وی افزود: تیم هــای اطلاعاتی پلیس با رصد 
مداوم تحرکات اعضای این باند مســلح، قاچاقچیان 
را که در محورهای فرعی «ســراوان- سیب سوران» با 
چهار دســتگاه خودرو در حال جابه جایی مواد مخدر 
بودند، تحت نظــر قرار دادند که ســوداگران مرگ به 
محــض ورود به منطقــه کمین پلیس بــا آنها درگیر 
شدند. این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به حدود یک 
ساعت درگیری مسلحانه تکاوران پلیس با قاچاقچیان 
مســلح گفــت: در این عملیــات مســلحانه، با آتش 
پرحجم تیم های عملیاتی پلیس، یک قاچاقچی مسلح 
به هلاکت رســید و چهار قاچاقچــی دیگر به همراه 
دو قبضه ســلاح کلاش و مقادیــری مهمات مربوطه 
دستگیر شدند. سردار قنبری درباره مقدار مواد مخدر 
کشف شده در این عملیات گفت: مأموران در پاک سازی 
منطقه درگیری و بازرســی از چهار خودرو متعلق به 
اعضای این باند مســلح، ۵۹۷ کیلوگــرم تریاک و ۴۱۹ 

کیلوگرم هروئین کشف کردند.

شرق: مرد جوان وقتی فهمید برادر همسرش برای 
بردن خواهرش بــه تهران آمده و می خواهد بین او 
و خانواده اش جدایی بیندازد، با ضربه چاقو او را به 

قتل رساند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، صبح دیروز جلســه 
محاکمه متهم ۲۶ساله که اصغر نام دارد، در شعبه 
چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی 
عبداللهی برگزار شــد و در ابتدای جلســه نماینده 
دادســتان جزئیاتی از پرونــده را توضیــح داد و از 
کیفرخواست دفاع کرد و خواستار مجازات متهمان 
بر اساس درخواســت اولیای دم شد. وی گفت: این 
قتل در ســیزدهمین روز دی  ســال ۹۴ اتفاق افتاده 
اســت و مرد جوانی در خیابــان ولی عصر تهران به 
دســت همســر خواهر خود به قتل رسیده است و 
براســاس مدارک به دست آمده و اعترافات متهم در 
دادسرای جنایی قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه 
این مرد صادر شده است و به عنوان نماینده دادستان 
درخواست رسیدگی به این پرونده را دارم. پس از آن 
اولیــای دم مقتول با حضــور در جایــگاه از دادگاه 

خواستند که متهم را به قصاص محکوم کنند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم به دستور قاضی در 
جایگاه حاضر شد و از اولیای دم درخواست بخشش 
کرد و گفت من نمی دانم چطور این  کار را کرده ام. او 
همچنین در توضیح ماجرا گفت: زمانی که این اتفاق 
افتاد، حدود ۱۴ ماه بود که با همســرم ازدواج کرده 
بودم که باردار شــد؛ اما قبل از به دنیا آمدن فرزندم 
فهمیده بودم که همســرم قبل از من با فرد دیگری 
ارتباط داشته است و همین موضوع باعث اختلافات 
شــدیدی بین من و همسرم شــد بود؛ به همین دلیل 
دائم با هم درگیر بودیم؛ اما به دنیا آمدن بچه باعث 
بهترشــدن رابطه و کم شــدن درگیری ها شــد؛ اما 
همچنان با هم اختلاف داشــتیم. چنــد روز قبل از 
قتل، برادر همسرم که فردی پرخاشگر بود، به خانه 
مــا آمد. البته برادر زنم قبلا در تهران و در یک مغازه 
نــان فانتزی پزی کار می کرد؛ اما چون آنجا هم دعوا 

کرد، به همدان رفت. ســه روز قبــل از درگیری من 
و برادرزنم، او برای مراســم عروسی به تهران آمده 
بود و به ما هم ســر زد و قرار شد در خانه ما بماند. 
با توجه به اینکه فردی پرخاشــگر بود، با هم دعوا 
کردیــم و مــن او را با چاقو زدم که ســه روز بعد از 

حادثه جانش را از دست داد.
متهــم دربــاره روز حادثــه گفــت: در آن موقع 
من ســرایدار بودم و با همســر و فرزند در یک اتاق 
۱۰ متری زندگی می کردیم. از آنجایی که فرزندم زودتر 
از موعد به دنیا آمــده  بود، ضعیف بود و به بوهای 
مختلف خیلی حســاس بــود؛ مثــلا دکتر ها گفته 
بودند در نزدیکی او از اســپری اســتفاده نکنیم؛ اما 
برادر همسرم بدون توجه به تذکرات من که برایش 
توضیح دادم چرا نباید در اتاق ۱۰ متری اسپری بزند؛ 
ایــن کار را کرد و بعد هم با من درگیر شــد. او کلا با 
همه درگیر می شــد و حتی در مدت چند روزی هم 
که به تهران آمده بود تا به عروسی برود، با یک افسر 
پلیس درگیر شــده بود. این متهم به قتل درباره روز 
و نحوه وقوع حادثه نیز گفــت: آن روز من از بیرون 
آمدم و دیدم همســر و فرزندم در خانه نیستند و به 
همسرم زنگ زدم. او گفت بچه را بیرون برده و بعد 
از مدتی برادرزنم از بیرون آمد. او با من بگو مگو کرد 
و گفت که باید طــلاق خواهرش را بدهم، آن موقع 
بود که فهمیــدم اصلا او به تهران آمده اســت که 
خواهرش را به شهرســتان ببرد و همین باعث شد 
با او درگیر شوم. همان موقع برادر زنم از جیبش یک 
چاقوی ضامن دار بیــرون آورد تا به من حمله کند. 
من هم یک چاقوی آشــپزخانه برداشتم تا از خودم 
دفاع کنم که این اتفاق افتاد. اصلا نمی دانم چطور 
شد که او را زدم و وقتی به خودم آمدم، او زخمی و 
خونی روی زمین افتاده بود؛ حتی خودم با اورژانس 
تماس گرفتم؛ اما فایده نداشــت و او فوت کرد. بعد 
از پایــان گفته های متهــم و وکیل مدافعش قضات 
دادگاه ختم جلسه رســیدگی را اعلام کردند و وارد 

شور شدند.

قتل برادرزن براى جلوگیري از جدایى همسر

درخواست کمک یک مادر براى نجات فرزندش
مهدی، زمانی که ۱۵ساله بود شوهرخواهرش را  کشت و ۲ بار پای  چوبه  دار  رفت

پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری 
سارقان حرفه ای منزل با ۵۴ فقره سرقت خبر داد. 

ســرهنگ «برزو همتی» اظهار کــرد: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت منزل در دو ماه گذشته در مارلیک 
شهرستان ملارد، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان 
پیگیــری موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند. 
وی افــزود: مأمــوران آگاهی پس از انجــام اقدامات 
اطلاعاتــی شــبانه روزی و افزایش نیروهای گشــتی و 
چک کردن دوربین های مداربســته موفق به شناسایی 
فــردی که قصــد فروش کالایی مشــکوک بــه کالای 

سرقتی را داشت، شدند. این مقام انتظامی افزود: پس 
از پیگیری های منظم و دقیق ســرانجام مخفیگاه فرد 
موردنظر شناســایی و متهم به همراه اموال ســرقتی 
دســتگیر شد. ســرهنگ همتی خاطرنشان کرد: متهم 
در ابتدا منکر بزه ارتکابی شــد ولی بــا ارائه مدارک و 
شــواهد موجود با همدســتی فرد دیگری به ۵۴ فقره 
سرقت منزل اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان 
ملارد تصریح کرد: همدســت متهم نیز دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده جهت ادامه مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد. 

سارقان حرفه اى منزل دستشان رو شد


